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  نآلبرت اينشتاي: نويسنده
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢٠ می ١٠

  ؟چرا سوسياليسم
حال يک سوسياليست معتقد بود که در  زيکدان مشھور جھان آلبرت اينشتاين نه تنھا يک دانشمند نابغه، بلکه در عينف

 ۀ در اولين شمار١٩۴٩اين نوشتار او برای اولين بار در سال . تمام زندگی خود عليه فاشيسم و جنگ مبارزه کرد

  .در نيويورک منتشر شد» ِمانتلی ريويو «ۀمجل

  
آيا صلاح است کسی که کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی نيست، در مورد ذات سوسياليسم سخن بگويد؟ فکر   

  !که به دلايل زيادی آری، صلاح استکنم  می

ِھای فاحش  طور به نظر رسد که تفاوت تواند اين می. ھای علمی بررسی کنيم بگذار اين سؤال را از منظر شناخت ِ
کنند برای تعدادی از  ھا دانشمندان کوشش می در ھر دوی آن: شناسی و اقتصاد وجود ندارد روشمندی در چارچوب کيھان

ھای  ولی در واقع چنين تفاوت. ھا را تا آنجا که ممکن است قابل درک سازند عامی بيابند، تا ارتباط آنھا قوانين  پديده

ھای اقتصادی  شود، زيرا پديده رو سخت و ممتنع می  از اين تعيين قوانين عام در بخش اقتصاد. روشمندی وجود دارد

. گيرد قابل تشخيص است، تحت تأثير قرار میی که به صورت جداگانه به سختی ئمورد بررسی، از سوی فاکتورھا

شدت دانيم ب طور که می ست آمده ھماندر تاريخ بشر به د» ه تمدندور« تجربياتی که از بدو آغاز ۀمجموع علاوه برآن،

ًمثلا اغلب کشورھای از نظر تاريخی مھم . وجه فقط اقتصادی نيست ی متأثر و محدود شده، که به ھيچئبه وسيلۀ فاکتورھا
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 ۀبه عنوان طبقمردم کشورگشا جای پای خود را از نظر قانونی و اقتصادی . ی ھستندئوجود خود را مديون کشورگشا

ھا انحصاری مالکيت بر زمين را از آن خود ساختند و از بين خود راھبانی را  آن. ممتاز در کشور فتح شده سفت کردند

بندی جامعه به طبقات را نھادينه کردند و سيستم  راھبان که فرھنگ و تربيت را زير نظر داشتند تقسيم. منصوب نمودند

  .شان ھمراھی کرد  در رفتار اجتماعی-ً عمدتا ناخودآگاه -  را از آن به بعدھا ارزشی پديد آوردند که انسان

ناميد، پشت  می» فاز راھزنانه» «توراستاين وبلن«چه را که  که اين سنت تاريخی به گذشته تعلق دارد، نتوانستيم آن با اين

ھا وضع کرديم  ه ما با الھام از اين فاکتھای اقتصادی قابل اثبات متعلق به اين فاز و حتا قوانينی را ک فاکت. سر بنھيم

 تکامل ۀاز آنجا که ھدف سوسياليسم درست غلبه بر اين فاز راھزنان. توان برای فازھای ديگر مورد استفاده قرار داد نمی

 سوسياليستی آينده ۀتواند نوری بر جامع بشری و فراتر رفتن از آن است، لذا دانش اقتصادی در وضعيت فعلی خود نمی

  .فکندبي

تواند ھدف به وجود آورد چه رسد به  ولی دانش نمی. کند سوسياليسم يک ھدف اتيک و اجتماعی را دنبال می در ثانی

ھا بتواند به  ه کند که انسان با آنئتواند ابزاری ارا به ھمين صورت علم نمی. ھا را با اين اھداف الھام بخشد که انسان اين

شود و اگر نه  ھای والای اتيک طراحی می ی با ايدهئھا ھا به وسيلۀ شخصيت اين ھدف. برخی از اھداف دست يابد

ًگردد که بعضا  اری از مردم پذيرفته شده و به ديگران منتقل میمايه، بلکه زنده و پرقدرت باشد، از طرف بسي بی

  .کنند  تکامل آھسته جامعه را ممکن میۀناخودآگاه ادام

طور   و ھمين ھای علمی پربھا نداد  بشريت در ميان است، بايد احتياط کرد و به علم و دانش و شيوهۀلذا آنگاه که مسأل

ی ھستند که محقند در مورد مسايل اجتماعی که مربوط به سازماندھی جامعه نبايد فرض کرد که کارشناسان تنھا کسان

  .است، ابراز عقيده کنند

برد، بحرانی که وجود آن را به طور   بشری در بحران به سر میۀکنند که جامع شماری ادعا می مدتی است که افراد بی

تفاوتی و يا حتا با خصومت  خی از افراد با بیويژگی چنين وضعيتی در اين است که بر. جدی به مخاطره افکنده است

تازگی با يک انسان ھوشمند و خيرخواه در مورد من ب:  شخصیۀدر اينجا يک نمون. کنند نسبت به اين گروه رفتار می

کردم و اشاره کردم که در   میحثبکند،  خطر يک جنگ نوين، که به نظر من وجود بشريت را به طور جدی تھديد می

در مقابل، فرد مخاطب خيلی آرام و . تواند امنيت ما را تضمين کند ل چنين خطری تنھا يک سازمان مافوق ملی میمقاب

  »طور با حرارت مخالف نابودی نسل بشری؟ چرا اين«: خونسرد گفت

اين تشخيص فردی است که . کرد کس به اين سادگی چنين حکمی را صادر نمی مطمئنم که تا يک صد سال پيش ھيچ

اين بيان . وبيش اميد به موفقيت را از دست داده است بيھوده کوشش کرده تعادل درونی خويش را باز يابد و اکنون کم

علت چيست؟ راه فرار کدام . برند تنھا شدن و انزوای دردناکی است که بسياری از مردم در اين دوران از آن رنج می

  است؟

با اين حال بايد تا آنجا که . گمان بسيار سخت است ھا بی  کرد ولی پاسخ آنتوان مطرح ی را خيلی ساده میئھا چنين سؤال

ھا را با  توان آن توانم کوشش کنم، ھرچند که واقفم، احساسات و مساعی ما اغلب متضاد و مبھم است و نمی می

  .ھای ساده و سھل بيان کرد فرمول

کند  او به عنوان موجود انفرادی کوشش می. ی استزمان يک موجود اجتماع انسان يک موجود انفرادی و به طور ھم

ھای  یئھا را برطرف سازد و توانا ی را که به او نزديک ھستند حفظ کند، حوايج خود و آنئھا وجود خود و انسان

 اطرافيان را نسبت به ۀکند احترام و علاق ولی به عنوان موجود اجتماعی کوشش می. مادرزادی خود را تکامل بخشد

فقط . ھا دلداری دھد و وضعيت زندگی آنان را بھبود بخشد کند و در غم و شادی ديگران سھيم باشد، به آنخود جلب 
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دھد  کند و ترکيب مربوط به آن نشان می وجود اين آرزوھای چندجانبه و گاه متضاد ويژگی خصلت انسان را مشخص می

ًقطعا ممکن . د سھم خويش را به سود جامعه ادا نمايدتوان که فرد تا چه حد به تعادل درونی خويش دست يافته است و می

گردد به طور عمده به وسيلۀ  ًشخصيتی که نھايتا آشکار می ًاست که نيروی نسبی اين دو انگيزه عمدتا موروثی باشد ولی

ند، در ک کند و در ساختارھای اجتماعی که در آن رشد می محيط، يعنی محيطی که فرد به طور اتفاقی در آنجا زندگی می

فرايافت . گيرد شود، شکل می ھای رفتاری در اين جامعه قضاوت می طور چگونه برخی از شيوه سنن اين جامعه و ھمين

ھا در   انسانۀعصران و ھم ی کليت روابط مستقيم و غيرمستقيم او با ھمابرای فرد فرد مردم به معن» جامعه«انتزاعی 

زيکی، فکری و  مبارزه و کار کند ولی در وجود ف فکر کند، احساس کند،یئتواند به تنھا فرد می. ھای گذشته است نسل

. ھای اجتماعی متصور شود چنان به جامعه وابسته است که غيرممکن بتواند خود را خارج از چارچوب احساسی خود آن

ه ئکار را ارا تفکر و اغلب محتويات اين افۀاست که غذا، لباس، محل سکونت، ابزار کار، زبان، شيو» جامعه«اين 

مخفی کرده اند، ممکن » جامعه«ھا نفر در گذشته و حال که خود را پشت لغت  زندگی او در اثر کار، کار ميليون. کند می

  .گردد می

ھا و زنبورھا  شود که وابستگی فرد به جامعه يک قانون طبيعی است که درست مانند مورد مورچه رو آشکار می از اين

 مادرزادی ۀترين جزء به غريز ھا و زنبورھا تا کوچک که کليه روندھای حياتی مورچه  حالیولی در. قابل لغو نيست

   .ھا بسيار متغير و مستعد برای تغييرات است  انسان  اجتماعی و روابط متقابلۀانعطاف ناپذيری وابسته است، نمون

ھا، تکاملی را ممکن ساخت که  ھای نوين و استعداد ايجاد ارتباط بيانی برای انسان ی برای ايجاد ترکيبئحافظه و توانا

ھا، در ادبيات و در   نھادھا و سازمانيک چنين تکاملی در سنن،. شناختی، آن را ديکته نکرده بود ضرورت زيست

کند که چرا انسان به نحوی زندگی  اين امر روشن می. گردد چنين آثار ھنری متبلور می آوردھای علمی و فنی و ھم دست

  .کند  میءدھد و فکر و ميل آگاھانه در اين روند نقش ايفا خود را با عمل خويش تحت تأثير قرار می

کند که بايد آن را از جمله  شناختی خود را دريافت می يد از طريق وراثت پايه و اساس زيستانسان وقتی به دنيا می آ

ھای فرھنگی  یئعلاوه برآن، انسان در طول عمر خويش به توانا.  انسانی غيرقابل تغيير بدانيمۀبرای غرايز طبيعی تير

ھای  یئدرست ھمين توانا. کند دد ديگر کسب میيابد که او از جامعه به کمک ارتباطات و بسيار از تأثيرات متع دست می

  .کند  و به طور عمده رابطه بين فرد و جامعه را تعيين می فرھنگی است که در طول زمان دستخوش تغييرات شده

تواند بسيار  به ما آموخت که رفتار اجتماعی انسان می» ھای بدوی فرھنگ«شناسی مدرن به کمک تحقيقات تطبيقی  انسان

آنانی که . ھای فرھنگی معمول و اشکال سازماندھی اجتماعی غالب اشد و در ھر مورد وابسته است به نمونهمتفاوت ب

شناختی   در اثر ساختار زيست ھا انسان. توانند براين واقعيت تکيه کنند قصد دارند سرنوشت مردم را بھبود بخشند می

  .ی وحشتناک و محتوم ھستندديگر و نه محکوم به سرنوشت خود نه محکوم به نابود کردن يک

ھا بايد تغيير کند تا زندگی انسانی را تا حد  اگر از خود سؤال کنيم که چگونه ساختارھای اجتماعی و طرز فکر انسان

ای وجود دارد که غيرممکن  ممکن رضايتبخش سازد، بايد ھميشه اين واقعيت را در نظر داشته باشيم که شرايط ويژه

.  انسان در عمل تغييری را در نظر نگرفته است شناختی اره شد طبيعت زيستطور که اش ھمان. ھا را تغيير داد بتوان آن

با وجود تراکم . شناختی قرون اخير شرايطی را به وجود آورده که با ثبات است آوری و جمعيت علاوه برآن تکامل فن

و تا حد زيادی يک ھا ضروری است، تقسيم کار افراطی  ی که برای وجود آنئًجمعيت نسبتا زياد و با وجود کالاھا

ًتوانستند کاملا خودکفا  ھای کوچک می دورانی که افراد و يا گروه. رسد ًدستگاه توليدی تمرکزيافته حتما لازم به نظر می

اين فقط غلو کوچکی است . به کلی غيرقابل بازگشت است-رسد  نگری بسيار دلپذير به نظر می  که با گذشته- زندگی کنند 

  . جھانی شده استۀ و مصرف ادعا کنيم اکنون بشريت حتا يک جامعکه در رابطه با توليد
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شود به  کند، مطرح کنم، که مربوط می چه را که ذات بحران کنونی تعيين می حال که به اينجا رسيديم مايلم خيلی کوتاه آن

 او اين وابستگی را ولی. تر است امروز فرد از وابستگی خود به جامعه از ھر زمان ديگری آگاه.  فرد با جامعهۀرابط

بيند، بلکه آن را تھديد حقوق طبيعی و يا حتا حيات  ِ مثبت، به عنوان وابستگی ارگانيک يا قدرت حافظ نمیۀيک پديد

 او مدام تقويت ۀھای خودخواھان علاوه براين، موقعيت فرد در جامعه طوری است که غريزه. کند اقتصادی خود تلقی می

 ۀھم. شود تر می ھای اجتماعی او که به طور طبيعی ضعيف است، رفته رفته ضعيف ه غريزهک  گردد در حالی و تشديد می

ھا در قامت  آن. برند که دارای چه موقعيت اجتماعی ھم که باشند، از اين روند اضمحلال رنج می مردم، فارغ از اين

تکلف   از اصل طبيعی و ساده و بیکنند، که زندانی ناخودآگاه خودمحوربينی خويش، خود را ناامن و تنھا احساس می

تواند مفھوم زندگی خود را که بسيار کوتاه و پرمخاطره است، تنھا در درون و به  انسان می. لذت محروم شده است

  .عنوان بخشی از جامعه درک کند

ظيم  عۀما با جامع. داری کنونی علت اصلی اين وضعيت ناگوار است  سرمايهۀبه نظر من آنارشی اقتصادی جامع

 نه به زور، –ً کار مشترک خود را متقابلا بربايند ۀکنند ثمر رو ھستيم، که اعضای آن مدام کوشش می توليدکنندگانی روبه

 يعنی - و از اين نظر درک اين نکته مھم است، که وسايل توليد . بلکه به طور کل با رعايت دقيق قواعد قانونی حاکم

تواند به طور   می-  است  گذاری لازم طور سرمايه ھای مصرفی و ھمين ردهتمامی توان توليدی که برای توليد فرآو

  .قانونی در مالکيت خصوصی اشخاص منفرد قرار داشته باشد و قرار دارد

مالک وسايل . را مطرح خواھم کرد که مالک بر وسايل توليد نيست» کارگری«ين مورد ئبرای ساده کردن مسأله در پا

کند که به مالکيت  کارگر به کمک وسايل توليد کالای تازه توليد می. ر کارگر را خريداری کندتوليد قادر است نيروی کا

کند و مزدی است  چه که کارگر توليد می چه که در اين روند بسيار مھم است تناسب بين آن آن. شود دار اضافه می سرمايه

چه  گيرد، آن نجا که قرارداد کار آزادانه صورت میاز آ.  ھر دو بر مبنای ارزش واقعی–کند  که در ازای آن دريافت می

شود، بلکه به وسيلۀ حداقل نياز کارگر و  کند به وسيلۀ ارزش واقعی کالای توليد شده تعيين نمی که کارگر دريافت می

د، کنن ديگر رقابت می دار نياز دارد، متناسب با تعداد کارگرانی که برای کسب اشتغال با يک نيروی کاری که سرمايه

 اقتصادی دستمزد کارگر از طرف ارزش محصولی که ۀدرک اين مطلب مھم است که حتی در فرضي. گردد مشخص می

  .شود توليد کرده تعيين نمی

آوری و تقسيم کار فزاينده به اين سو  ًداران و بعضا به خاطر رشد فن  خصوصی به علت رقابت بين سرمايهۀسرماي

تری را پديد  ھای بزرگ ھای کوچک، واحد گرايش دارد که در دست تعداد کمی از افراد متمرکز گردد و به ضرر واحد

وصی است که قدرت عظيم آن حتا از طرف يک سيستم ھای خص  اين روند پديد آمدن اليگارشی سرمايهۀنتيج. آورد

گذاری به وسيلۀ احزاب سياسی  ھم به اين دليل چون اعضای نھادھای قانون آن. ل نيستوسياسی دمکراتيک نيز قابل کنتر

شود و يا به نحو ديگری  صی حمايت مالی میداران خصو  آن از طرف سرمايهۀھای گسترد شوند که بخش انتخاب می

» نمايندگان مردم«که  نتيجه اين. سازد  مقننه جدا میۀً انتخاب کننده را عملا از قوۀگيرد و تود ل نفوذ قرار میمورد اعما

داران  علاوه برآن، تحت شرايط موجود، سرمايه. دھند  کافی مورد توجه قرار نمیۀمنافع اقشار ضعيف مردم را به انداز

و . ل خود دارندورا زير کنتر) مطبوعات، راديو و فرھنگ(ی اطلاعاتی ًجبرا به طور مستقيم و يا غيرمستقيم منابع اصل

ھای عينی برسند و با ھوشمندی  گيری ًنتيجتا برای فرد فرد شھروندان بسيار سخت و اغلب غيرممکن خواھد بود به نتيجه

  .از حقوق سياسی خود استفاده کنند

 دو اصل ۀ مالکيت خصوصی و سرمايه بنا شده، بر پايۀيرو وضعيت حاکم در درون يک سيستم اقتصادی که بر پا از اين

در مالکيت خصوصی است و صاحبان آن به ھر نحو که مايل باشند ) سرمايه(که وسايل توليد  اول اين: شود مشخص می
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ه داری خالص وجود ندارد و ب  سرمايهۀطبيعی است که جامع. که قرارداد کار باز است کنند و دوم اين از آن استفاده می

ھا شکل  ويژه بايد در نظر گرفته شود که کارگران به دنبال مبارزات تلخ و طولانی خود توانسته اند در برخی از بخش

ھم اقتصاد امروزی تفاوت چندانی با  را به دست آورند ولی بر روی» قرارداد کار سازمان نيافته«ًنسبتا بھتری از 

  .ندارد» خالص«داری  سرمايه

ھيچ پيشگيری و احتياطی وجود ندارد که ھر کس که آماده و توانا . د است و نه برای ارضای نيازتوليد برای کسب سو

کارگر مدام با اين . رو ھستيم روبه» فوج عظيم بيکاران«ًتقريبا ھميشه ما با . برای کار کردن است، ھميشه کار پيدا کند

نجامد، اغلب که به تسھيل کار بي  به جای اين آوری ھای فن پيشرفت. کند که شغل خود را از دست بدھد ترس زندگی می

ثباتی در انباشت و  داران مسؤول بی سودمحوری در رابطه با رقابت در بين سرمايه. شود باعث رشد بيکاری می

حد و مرز باعث به ھدر رفتن شديد  رقابت بی. انجامد ای به رکود سخت می گردد که به طور فزاينده مصرف سرمايه می

 کردن فرد را  من اين عليل. گردد، که در بالا اشاره کرده بودم کار و فلج شدن خودآگاھی اجتماعی افراد مینيروی 

آموزان و  به دانش. برد تمام سيستم فرھنگی ما از اين وضع رنج می. دانم داری می ترين ديوسرشتی سرمايه بزرگ

شود  ھا آموخته می شود و به آن رقابتی غلوآميز تلقيح می آتی، رفتار يشرفتپھا برای  دانشجويان به نام آماده کردن آن

  .موفقيت آزمندانه را ستايش کنند

ی از اين ديوسرشتی نابکار وجود دارد و آن استقرار يک سيستم اقتصادی ئمطمئنم که تنھا يک راه برای رھا

در چنين سيستمی وسايل . گام با يک سيستم آموزشی که بر اھداف اجتماعی متمرکز گرديده است سوسياليستی است، ھم

ريزی شده که  يک اقتصاد برنامه. گيرد ای مورد استفاده قرار می ريزی شده توليد به جامعه تعلق دارد و به نحو برنامه

ند تقسيم خواھد کرد و  ا کسانی که قادر به کارۀکند، کار لازم را بين ھم توليد را نسبت به نيازھای جامعه مشخص می

 ما ۀامع که در ج- به جای ستايش قدرت و موفقيت . امرار معاش ھر مرد، ھر زن و ھر کودک را تضمين خواھد نمود

شان، احساس مسؤوليت  ھای مادرزادي یئ ھدف تعليم و تربيت اين خواھد بود که افراد علاوه بر تقويت توانا،رايج است

  .نوعان خويش پيدا کنند برای ھم

ريزی شده به  يک اقتصاد برنامه. ريزی شده ھنوز سوسياليسم نيست حال بايد تأکيد کرد که يک اقتصاد برنامه با اين

سياسی - رسيدن به سوسياليسم مستلزم حل چندين معضل اجتماعی. نجامدتواند به بردگی کامل فرد بي د میوخودی خ

 نيروھای سياسی و ۀتوان تضمين کرد که در اثر تمرکز بخشيدن گسترد بسيار سنگين است، از جمله چگونه می

 فرد را تضمين کرد و در مقابل توان حق سالاری قدرقدرت و بی حد و مرز نگردد؟ چگونه می اقتصادی، ديوان

  ؟ دمکراتيک ايجاد نمودۀسالاری يک وزن ديوان

از آنجا که زير . در اين دوران در حال تحول ما، روشن بودن اھداف و مشکلات سوسياليسم دارای اھميت زيادی است 

ای را در   تأسيس چنين مجلهروست،  بلامانع در مورد اين مشکلات ھمه جا با پرھيزه روبهذاکرۀمشرايط کنونی بحث و 

  .دانم اين زمينه گام مھمی برای جامعه می

  
 گسايتونلينکه : منبع

  تارنگاشت عدالت

 
 


